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  گفتار)پيشـ(
  
  
  

کمي پـس از    ) ۲۰۱۴ (۱۳۹۲اين دفتر از زمستان     
شـروع بـه نوشـتن خـود        » گـي چهارشنبه«انتشار  

بـه پايـان    ) ۲۰۲۰ (۱۳۹۹کنـد و در تابـستان       مي
  .آيدمي

ƽ فارسـيِ  در اين مدت، جـز انتـشار مـتن و صـدا       
معدود شعرهايي از اين مجموعه، اجـرا و خـوانش          

. انـد  شمارƽ ديگر نيز ديده و شنيده شده   ƽهفرانس
اکثر اين شعرها اما در زبان خود تنها و جدامانـده           

 روزهـا   ƽهگـاه در بـازخواني و گـذرِ فرسـايند         . اند
 نـاخورده اند، اما لحن و فُرم آنها دستتغيير کرده

   .پريشانهمانشان، زاست و ترتيب
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ــا   تــصميم نهــاييِ انتــشار کتــاب همزمــان شــد ب
کتاب را بـه  . »زن، زندگي، آزادƽ«آغازيدن انقلاب  
نه زماني براƽ شعر که براƽ نفـس    . سکوت خواندم 

امـا شـعر   . کشيدن در جغرافياƽ کلمات شعار بـود    
در ايـن    . ذهـن  ƽآزادƽِ زبان است و انقلابِ تنانـه      
ديم ايـن کلمــات  روزهـا، شـايد کمتـرين کـار تق ـ    

هاƽ زيبـايي باشـد کـه بـا تـرک           تبعيدƽ به جان  
   .اندجهان، شعر را به زندگي بازگردانده

هايي از اين    دوستاني که تکه   ƽهاز لطف و نظر هم    
. انـد، بـسيار متـشکرم   کتاب را خوانده و يا شـنيده     

هـاƽ  قدردان مهر و مداراƽ استفان و امير در سال        
 کـه جـاƽ بزرگـي در    شعر هستم، حسين و علـي،   
هايـشان  ، که دل  .و س . قلب اين شعرها دارند، و م     

  .دار کرده استتنگ آغوشم را جريحه



 10 |زهرا پورعزیزي 

  
 

ƽابرهايش به ر را و 



 11 |ست تن کشیدن از د

   



 12 |زهرا پورعزیزي 

 

  فلز 
 
 

  گذرƽ هاƽ خشک که مياز يکشنبه
بيني خيس شده تا از پا که بيفـتم از دسـت   دست بکش به فلزم مي 

ِ لاغـرِ مـن     گيِ نهفته در دستان   بهبالا بروم بروم از دست مادر که فر       
داده بر آفتـابِ   رنگ پوستْ لمهاƽ کبودش زردƽِ پريده  بود و از رگ   

خـورد از  بعدازظهر و کامواƽ احشاءِ بدنم را امعاءْ تار پود جِر که مـي      
  شود برعکس هايش رج ميدهان من انگشت

 اسمش فاطمه بـود گفـت نـسرين صـدايم کنيـد مـادرم را بدانيـد                
 هايش شود دستها از صدايم آويزان مييکشنبه
هايش را روƽ دهان روƽ سينه بالاƽ کُـسش گذاشـته بـود             و دست 

راحت مثل مجلس عزايي که در مسجدƽ محقّـر و     -دوزانو نشسته نا  
شـان بگذارنـد و سـر بـه پـايين      هاشان را بـالاƽ آلـت  متروک دست 

        هـا   مـشکي   در خيرگـيِ   –گوسـفند –بيندازند سرها همـه در خـون
 ـ            فنـدکي روشـن   ƽهبگويند سلام بگويند غم و بر سرِ ميمِ غـم جرقّ

  شود 
بالاƽ کـسي بگذاريـد کـه در حـروف کوچـک            بر  تشديد را هميشه    

  اƽ خالي نيست اسمش حفره
هـايش طنـاب   دانستند چطور گره بخورند در کفشهايش نمي دست

م بـر   خنديـدي  کبودش مـي   ƽحنجرهخنديديم بر   گذاشته بودند مي  
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 مادرش از سيمِ خاليِ تلفن معـدوم مرحومـه را کـه در              ƽهايکشنبه
  هايش مهربان بود کفش

  خنديديم مي
 خوانديم  ميحکمت ناظمو  

کرد مادر افتـاده    مان که دهان باز مي    هخنديديم و از گودالِ خند    مي
  هاƽ بدنش کبود شده بود جا به جا بود يائسه از زندگي و يکشنبه

  افتادم ورد از پا ميآ که بالا ميدستش را
ها را دويده بـودم تـا دربِ        دستش را که بالا آورده بود تمام يکشنبه       

 تلفنـي کهنـه کـه سـالي دو بـار            ƽاƽ فلزƽ از سيمِ فرخـورده     خانه
  خورد ها زنگ مييکشنبه

دستش را که بالا آورده بود افتاد و زير پايش را که نگاه کرد در مـا                  
تر در پاƽ ما فلزْ در پاƽ در در پـاƽ تخـتْ            و در آن طرف    افتاده بود 

تر خوابيده بود و هرمِ گرمِ فلز از بدنش بـر جـا      در تختي که او پيش    
بر پاƽ من فلزْ بر مغزِ من فلزْ بر درد من فلز را روکشِ بدن پوشانده               

  بودند 
در هايش فلـز را گـاز زده بـود و     آمد در دندان  هايش فلز مي  از چشم 

  هايش خُرد نکرده بود خواب
ها فلز گذاشتند در تابوتي که از فلز و خـاکي از فلـز           از مادر يکشنبه  

هاشـان در قـابي     روƽ آن ريختند و حاضران دست بر بالاƽ خشتک        
 معدومه و بـه  ƽاز فلز بود مرحومه «: صدا گفتند از فلز گرفتند و يک    

هـايم در فلـز      کـه چـشم    و من  و اشک از فلز ريختند    » .فلز بازگشت 
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  ها ام را گشودم و خشک کردم از يکشنبهسنگين شده بود پيشاني
 گفتم آن دستي را که هنوز کامل از فلز نـشده در   ناظم حکمت و به   

    شعر در دستـشوييِ         ناظم حکمت انگشتم بخارانَد و در دستانم فلز و 
ه خـون  اƽ از دستم ک ـخيسِ سفيد بزرگ مغزم فلز و انگشت از تکّه     

کـرد بخـورم و فلـز از        اƽ که دکتر تعارفم مي    پاشيد در کاسه  فلز مي 
رنگ ايستاده بود و فلز در حمـامي  ردپايي که جلوƽ دربِ باريک کم   

 ƽکه کسي دست فلز  ƽمايل به فلزِ ريختـه از لا ِƽاش را بر خاکستر
اƽ کـه ده سـال را در يـک          کشيد و فلز بر جنـون جملـه       پاهايم مي 

اƽ کـه از دسـت   فلز و فلز بـر دسـت ازکارافتـاده     : خلاصه کرد کلمه  
  رفته بود 

دم دنبـال خـودم و در شـيبِ يـک     يو فلز بر پـاƽ لنگـاني کـه کـش       
  بست منتظرش گذاشتم تا برگردم  بنƽکوچه

  و برنگشتم 
هـاƽ گُنـگ جـانورƽ    و فلز در دهـاني کـه درش را بـست و پنجـره        

تو که فلز  چرخْ در دستوحشي را گشود تا هوا بخورد و ƽها  
  

مانده به آخر رهـا شـده در ديـوارِ      که فلز بر شعرƽ که از سطرِ يکي       
اƽ کـه  آلـوده هايم و فلز بر متکّاƽ صبحِ خواب     پشت صدايم از دندان   

ها خـود را    اƽ که از ميان دنده    فلز و فلز در بغل    : سفيد درد را نوشت   
پياده رفت و در هتلي دورافتاده      ها ماشين را    فلز و ساق  : معرفي کرد 

کرد با فلزِ مردمکانش ديـد کـه   سوارِ فلز شد و باد که با من دود مي       
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  فلزْ فلزْ فلزْ فلزْ فلزْ فلزْ فلزْ فلزْ فلزْ فلز   فلزْرودجانم مي
لغزيدنـد و   فلزيدنـد و مـي    هـاƽ کـائوچويي مـي     ها از دسته  و شيشه 

 و در گوشـم آهـسته   فلز: زدنداد مي خنديدند و فري  فلزيدند و مي  مي

هاƽ فلز و فلـز  کردند بوسههايم عرق مي   و از ميان لب    فلز: گفتندمي
چرخانْد در دهانم و فلز ايستاده بـود و در حـالي کـه از    زبانش را مي  

مستيِ فلزخورƽ روƽ پـايش بنـد نبـود و بنـد روƽ پـايش تماشـا                 
 گردد اش برميلزƽ فƽزهرود و جناکرد که آسانسور ميمي

هاƽ فلز اƽ که به زبان فلزƽ صدايم زد تا سرد دست      و فلز در تاريک   
مانـده از  هـاƽ بـاقي  خـورده دورِ يکـشنبه   پـيچ  اƽاز ديوار اسـتخوان   

  . پوستي که فلز
   و فلز

  .که فلز

                                                        
 غزل شماره ،ƽسعدƽ ۲۶۸ . 
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 هاƽ گُم و گور به نام

  

  مرز 
  
 

کـرده   شبي که در شـکاف سـرش عـرق           ƽصبحانها  هدر نبض پلک  
  رختخوابِ تو 

از تماشايي که لذّت بردم     حالا چقدر بايد بپردازم؟ 
  چقدر بپردازم؟   

بندند و عزاƽ عمومي مثل توالت عمومي کـارƽ         شهرهاƽ تنم را مي   
  ست نفرهيک

  » !مرا بلند کن «کهتا به دستان تو بياويزند شعارهاƽ کف خيابان 
  » .شومي ميگرنه خون! مرا بلند کن«االله که عکسِ آيت

  و خون را چند بار بايد شستشو دهيد؟ 
  

  کنم از کجا نَشت مي
  ليسد اƽ که آغشتگيِ نايلون را ميدر گربه

  کني؟ دلم، دلم، به کجا نگاه مي
  ريزند هايش را تاس ميکنند مهره پيراهن آويزان ميƽاز چهارخانه

  زند هاƽ هوا حرف ميدستي که در شتابِ مولکول
  پاشد فرو مي
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کرده سالي، با مانتوƽ زير زانو و روسرƽِ پيش از اين گرهدر ميان
  زير گلو از زير گلو زير گـِ 

  گيرند اش بدن آمبولانس را زير ميهاƽ آشفتهرگ
  خشکانَد تا برگردد دستْ در صدايي که انگشتان روƽ دنده را مي

  ترسد از پماد و بتادين ترسد او که مياو که مي
  ترسد ه مياو ک

و باندها و     ها ها و تَرکترسد از شکافاو که مي
  هاƽ اعضاƽ جديد بدن گچ

 اندام خود را از کجا بريديد که خون نيامد؟ 
  در دستشوييِ کدام بيمارستان استفراغ کرديد؟ 

مرز را بر دهانتان گشود؟  کجا آلتي افراشته  
  در کدام شهر؟ 

  کند ميتان چنين خوب کار که معده
  

   در دست حافظ ƽتهران شکسته
  ها هاƽ سفيد ميان غزلون

  شمشادها دويده از چرخِ موتورها در چشمان آستيگمات خيابان 
   جنون آسفالتْ بر زانوان رودکيِ

  کند لب دارد سر باز مياز دستان کسي که دوربين را نگاه مي
  گي در دوخته

  لب 
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  در خشکي 
  لب 

  در تشنگيِ مرز 
  اش سر بر سينهاƽ بيها و پيکرههاƽ خاردارِ گونهسيم

  
   سيگار مگر افزون بر شستشوƽ راهروها نبود؟ ƽ رهجي

  ها ها و جندهقسم به نشئه
  ها بازها و کرکيبه شيشه
 ها به ديوانه

  اƽ که انگشتان پايت را به سخاوت تقسيم کرده
  ند مداد چگونه قامت کوتاه مکث را انکار ک

  ها؟ هاƽ سيمانيِ روزنامهو سر فرو برد در ستون
  قبرهاƽ رديف فلان، 

   فلان، ƽقطعه
  .  فلانƽبه شماره
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  مغز 

  
  

  کهکشان با مغزم ƽدر فاصله
  پرانَد گيرد ميپرد دستم را ميدوربينيِ فازƽ که مي

  پرانَدم از لبِ تو مي
  د کنتکان ناراحت دستت زانوهايش را جمع مي

  نشيند خواهد نميو به زباني که نمي
  شمرد به زباني که بلد است مي

 بيست و چهار ساعت 
  و يازده دقيقه 

   متورمِ آسمان ƽدر حنجره
  ايد؟ پوشيده ابرهاƽ پشيمان در معرضِ نگاه مرداران که چرا سياه

  تعادلْ پريشانيِ مبل است که زمين به حد کافي جاذبه ندارد 
 زند  لاغر قدم ميƽقربهعبا 

 شکند کسي که ليوان را مي
 اش مچ بکَنَد تا روƽ دست چوبي

  
   خيابان ƽدهشهاƽ تو دراز کشيده در چِشمان سنگشفق از ساق

   تنهاست اتانگشتان من با صداƽ آمدن
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  گذارد خيسي سر روƽ ميز مي
    حجيمِ ماهƽ آب در نيمهƽرهمشوش از اشتباه اجزاƽ چه

 ـگونه مي چ اƽ  سـتاره ƽستم از خـودم بيـرون شـوم و از فاصـله           توان
  خاموش، بر ضخامت سکوتْ دست بکشم؟ 

  تر شده بود شکاف هميشگي عميق
 پريد اش از کُلاه ميدر او که رنگ فراموشي

  
  شدƽ از درهاƽ پوسيده دور مي

  شُست شان ميهکه آينه دستانش را فرو کرده بود در خاطر
 آشوبِ خون در برابر مستيِ نان بود گرسنگي  

  تن را نخورديم و خون را 
  ريختي 

   سرما ƽهاƽ برهنهاز شقيقه
  هاƽ جنايت در حواليِ گردنم و گونه

  گريختي مي
  : گفتميپيرمرد افسردگي

 ! ها موهاƽ سرخ را جدا کن انسانƽهاز گلّ«
 اندهايش را گور کَندهکسي که رگخون بپاش در خاک. « 

  
  گذارد آتشْ خاکسترِ ديوارِ نگران را بر لب مي

  ات اƽشهابِ سرمه
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  هاƽ سرخ با جوراب
 . دوددر علفزارِ مغزم مي
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  سرطان 

  
 

  کند؟ ها چه کسي تو را سنگين ميتر از انگشتباريک
تو را کاشته بودم درونم، من تو را کُشته بودم درونم، تو را کاشته 

  شته بودم درونم، من تو را کُ
  اƽ فسرده  فشُردهƽپشته

  سفيدتر از پوست تو     از کوبيدن يک دسته پرنده 
  گُسلَند هايي که از شاهرگ مي مويرگƽبر خوشه

  شمار هاƽ بيهايي از دهانزبان
  انداخته بر روƽ گَلوگاه من  خط

  
  توانستم دراز بکشم و تبديل به مکعبي دومترƽ شوم مي

  تويي  بيدر ابعاد وسيعِ
  ها بياغازم توانستم زلزله را از رانمي

  ها را نگاه دارم و ساق
  شوند هاƽ پس از تو دور ميکه از پستان

  
  ام من آب بوده
  آبِ خشک 

  زنند با انگشتاني که توازن اين مکعب را برهم مي



 23 |ست تن کشیدن از د

  ايستند و راست مي
  دستان تنها مساحِ تن نيستند 

  سرماƽ آفرينش اند 
   را به آب نِهپايت

  کسي چههاƽ بيبردت به دستْ دستکه مي
  

  ام من تشنه 
در ته زبانم بيمارƽ نشسته که دردش را به نگهبان بيمارستان 

  دود گويد و ميمي
  ها چه کسي؟ تر از انگشتباريک

  که مساحت مکعب 
  . ستخالي
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  ها چرخ

  
  

  تقسيم کن بردار نيستن را 
  به تَن 

  شوƽ از شب بيدار شو تمام که مي
  ! اƽ پيرشده در من

  ام در فاصله کش آمده
از شهوت مرگ     نازک شد داني که پوستم چه فقط تو مي

 نگاهي جِرخورده در انگشتان روييده ƽدر حافظه    
  از دهانت 

  همه قدرت کرد دستان تو را چه کسي مجابِ آن
 تا با کير بنويسد؟ 

  
  ام همن در خدايان تو خوابيد

  ام هاƽ کاميون در ميان گذاشتهام را با چرخو سرگيجه
  اش بکُند ورورفتهتا بچرخد در جاده و زن را در چادر رنگ

  تا بچرخد و زن را بچرخانَد 
   ديگر ياز کاميوني به کاميون

  از زيرِ چرخي به زيرِ چرخي ديگر 
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 ترƽ تعويض کند اش را با پولِ پارهو کُسِ پاره
  

  ست که درش دراز بکشي و بِگريي تر از آنم خستهمغز
  چشم از شکستگيِ عشق باز کن 

  بيرون بيا از اتّفاقم 
  ! خمار شو
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  تو را نِشَستم 

  
  

  تو را نِشَستم و ديدم بهار خاموشان 
 هوشان که جانش از غمِ اسفند هار مد

  و باران به داغ نسپردم تو را نِشَستم 
  ستم، فراق پژمردم شبه خاک کور نِ

  بستي تو را نِشَستم و ديدم که دار مي
  هاƽ صندلي هستي که در خيالِ تکان

  تو را نِشَستم و ديدم سرت گذشت از باد 
  نه رنگ برگ، نه شاخه، تنِ درخت افتاد 

  تو را نِشَستم و قرني فغان نگاهم کرد 
  ام را هوا و آهم کرد شکافت حنجره
سرما غبارِ من روبيد تو را نِشَستم و   

  فرو شد اسبِ چِراها به برف و سم کوبيد 
   آخر؟ به ياد نسپردم ƽکجاست لحظه

  سرفه نِشَستم تو را و نشْمردم به سرفه
  و افسردم ... شکستْ جمله به صدها اگر

  مردم تو را نِشَستم و ديدم که من نمي
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 افليج 
  
  

  جويدƽ آفتاب را مي
  هات خورد به پشت دندانن روز که ميهاƽ خولخته

  دهانت را گشود و نورِ سياه را 
  تف کرد 

 ƽردتيغ را در چِشمانت فرو ب  
  به تميزƽ بريدƽ     ها را قرنيه

  ديدƽ؟ چرا به تمامي سياه نمي
  از يک تا چند 

  پاهايي که دستانت را گرفت 
  در کدام انگشت توقّف کرد؟ 

  
  

   دست از خودم شسته بودم
 پاƽ از خودم بسته 

  درد از خودم کشيده بودم 
  زخم از زبانم چشيده 
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  فرازِ کوتاهي به بلندƽ فرود شد 

  خوابي به خوابي عميق فرو رفت بي
  شبحي خاکسترƽ اشباح سياه و آبي را بلعيد 

  نام در نام مدفون شد 
  

  ها را به لباست سنجاق کردƽ دست
 ƽتکّه آب هتکّ    ها را پارچه    پروانه شد

  رفتي 
   مغزت را دريدƽ ƽپيله

  رنگ 
  ات پريد از روƽ حافظه

  و چرا     شناختي نفهميدƽ چرا مرا ديگر نمي
  نخواهي به يادم آورد 

  
ƽايستادند  روبرويت گانهسه ديوارها 

 : بود زده جوانه بدنت در که کردند ƽاحفره در دست
  نيست  سياه حفره کن امضا تو«

   هيچ فرو نرفته استو دستان ما در
  !کن امضا را هاماندست کونت، به بکش دست

   نويسيممي را کونت ما
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حتّا اگر نَرماƽ گوشت را     ! مضا اگُهت امضا کن سوراخ را، با
  » .بدرانَد

  
  خودکار را در دستشويي بِرين 

ات  فلـج  –کاغذ–رود از پايت    تواني بنويسي سوزن بالا مي    گُه را نمي  
 کند مي

 ريند نمي را کاغذليج اف
دود مي تندتر ما تمامِ از و 
  ] ما تمامِ از[
  
  

  دست از خودم شسته بودم 
 پاƽ از خودم بسته 

  درد از خودم کشيده بودم 
  زخم از زبانم چشيده 

  
  

   علف مرگ را کاشتي؟ کجا
 بگو کجا 

  مردƽ؟ کجا زندگي را 
  بگو کجا 
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  زنده زنده
   بگو

 کجا مردƽ؟ 
  -ندز کجا بگو
  گي -

  بگو کجا 
  زندگي را 

  بگو 
 زنده 
  کجا 

ƽردم . 
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  خوابِ زمان 

  
  

  پيوندم به وقوع مي
  در خوابِ زمان 

  کند سرِ راه ايستگاه پليس نوزاد همسايه پستان مادرش را تف مي
   ۱۹کرده در ساعت  صدا عرق

  جمجمه ƽپاشد از عطسهنورِ آبي مي
 کسي به بيدارƽِ صبح نسپرده 

   شب
  . خورددست نمي
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  سين 

  
 

 ƽش را از روƽ قفـسه ا بعـد از ايـن بگوييـد دسـت    ƽتهبه اين نوش ـ 
   بعد از اينƽام بردارد به اين نوشتهسينه

  ƽجوهر اش را تا آرنج تا کتف تا شانه تا گردن تا سينه تـا      که بازوان
مالد سياه خيس از نُک انگشتانش جوهر خيس جـوهر          ها مي پستان

کودکانه  سياه شت     انگشتانم کرده پستان مرا در خود تـا       اش خيس
اش کـن بگـو   آيـد نُـک زبانـت آرام   بدرد بدرد از سينه سين که مـي      

         سين پرنده م از دهانرآن   سين  نگويد بگو از دهانش بيفتد ک کـردن
زند سينه بزن سـينه بـزن از مـن از اتّفـاقي کـه در      اش ميکه سين 

  پستانم هالهسينِ نُک م مـي زبانم در سينِ نُکسياه که متور ƽشـد  ا
بـرƽ؟  اƽ؟ تو هـم مـي      درد انباشته در اَنبانت چه دارƽ؟ تو هم تلخ        

تپـد  ام را تيزْ برنده ميسيند سينه ببريم اره از من سين از تو که مي        
خواست حرف اما فقـط  سين در نُک زبانت در انتهاƽ حرفي که نمي      

اƽ که در سـينِ سـرماƽ پرهـايش بـاد     تپيد پرندهبود مييک حرف   
جنازه روƽ  ها را باد جنازه   دميد باد باد باد پرنده    کرده بود در من مي    

 ۀات را يکي روƽ آسفالتْ دومـي کنـار        زمين انداخته انگشتان بريده   
 ناآشنا انگشت چهارمـت را      ƽچهجدولْ انگشت سومت را در يک کو      

نجمت را در من فـرو بـرده حلـق از اسـتفراغي کـه               بريده انگشت پ  
داني کـه بـاب چيـست؟       استفعالِ بهترين مصدرِ در باب بود چه مي       
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داني که باب درِ چوبيِ اتاقي بود که بـسته بودنـدش و رنـگ           چه مي 
 ƽانگـشتاني           سفيد رو ريده نبود وانگشتاني که ب اش پاشيده بودند و

ه نبود روƽ دفترِ مشقي خم شده بـود       اƽ کودکان که به طرزِ کودکانه   
نوشته بود باب از مصدر مصدر از بـاب بـاب از در در از بـاب از بـابِ      

گـي حوصـله کـن    حوصـله رحمي از بابِ بي از بابِ بي   مهرباني نه که  
بابـا و آ را    اƽ  نوشـته اƽ باب؟ چند بـار      بگو کلمه بگو چند بار نوشته     

تر بود از تو دستْ دسـت روƽ  شنهاƽ به بِ به آب آب از من ت        گرفته
سـوزد  ام مـي سوزد سـين در سـينه   دمد مي ات نگذار آتشَم مي   سينه

اƽ دور از آن اتـاق تـو را        رود گوشـه  شود مـي  جيم از جانَت جدا مي    
تـر  اند ستبر از تَبر که سين نـدارد برنـده         ات گرفته اند سينه خوابانده

      من که از دست مـن کـه    تو مياست تبر بر انگشتان ƽرود تبر بر پا
کند تبـر تبـر   شبي که مرا دوشقّه مي  گردد بر نيمه  راه رفته را برنمي   

ست دست از تو سين دارد دست از تو ت دارد           بزن دست از تو کافي    
گـي  ضميرِ متّصل و ناپيوسـته اƽ جانـشينَت اسـم جملـه از جملـه              

اسـت و تيـــــر   افتد سين از صدا که حتّا سين نـدارد امـا تيـز            مي
کند سين سين حتّـا اگـر سـکوت کنـد     کشم سين را سکوت مي مي

    سببيمرا تو بي  گاف از مر   سببي سين از سبب جدا کني      مرا تو بي
وار بزند بوق بزند تکان نخورند همه از بهت سـين از  بب بوق را مرگ  

دهانشان افتاده روƽ سفره پاشيده خـون از سـين کـه سـرخ اسـت          
افتد روƽ سياهيِ لباسم دامن دست بـه   که سين ازش مي  روƽ سال 

                                                        
  ابراهيم در آتش،»شبانه«، )بامداد. الف(احمد شاملو . 
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 خـشک سـفيد کـه       ƽخهکشد که سين ازش افتاده دو شا      ساقم مي 
افتـد حيـوان آواƽ گنـگ    افتد سرم از سين مـي     سين دارد ازش مي   

تو بي سين سياه از دامـنم بـالا         مصوتْ آواƽ گنگ نامصوتْ سرم بي     
اƽ از اƽ از مـن سـياهه  هد سـياهه سـيا رود مارگونه دور بدنم مي   مي

خـون خـون   بريده سالادƽ از گوشت بي من تازهƽدههاƽ بري انگشت
کنـد  خواهي چه کار که سرد دارد در خودش سکوت مي      از سين مي  

اش وقتي زانـو از مـن   گذارد روƽ شانه گيرد مي سرم را در دست مي    
لـرزد در بـدنم     لرزْ مي لرزد در بدنم    لرزد و تمام زِ هاƽ جهان مي      مي

ام بگْذارد بگريـد  خورد لرزƽ که سرش را بر شانه  لرزƽ که تکان نمي   
پاشند که سـين از نُـک    هاƽ من مي  خون از دو چشمي که روƽ لب      

هـايم بـه    افتاد سين از نُک انگشتانم سـين از نُـک پـستان           زبانم مي 
 مـن  بندم به سـياهيِ پـايم بـه سـياهيِ مـارƽ کـه در         سياهيِ سينه 

کشيد پيچيد و سين از نُک زبان روƽ پوستم مي        خودش را تنگ مي   
نُک انگشتانش را از سين بگيرƽ سردتر سـياه پوسـتش را از سـين               

تر است سياه از من رنگ بالاتر که نيست که هست؟ که            بکشي سياه 
هايم پاهايش را جمع کند در خـودش از         از دامنم بالا برود از چکمه     

تـر از پوسـت    گوشتي از پارچه نازک نازکƽرهه به پ  ام چسبيد سينه
اش سـرد کـرده     سرانگشتان کسي که مهـرِ هـويتش را در پيـشاني          

بودند بالا بالاتر شالي که سياه بالاتر از گيسواني که سياه ابـرِ مايـل               
ام سياه آسماني که در پوست شـکمم         سينه ƽسهبه باراني که در قف    

سياه سين را کنار اگـر بگـذارƽ چـه سـرد        کشيده دست از خودش     
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پاشد روƽ ايـن نانوشـته کـه    شود خون چه کسي ميشود رد مي  مي
کند مــــار سين از نُک زبـانش     سين مي ام سين  سينه ƽسهروƽ قف 

هايي که مــــار که پوست    لغزد روƽ گوشت سياه پارچه    مــــار مي 
  .بود آنجا نُک زبانم ام که آتش گرفتهاز خودم کشيده
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  صندلي 

 
  

  زند  پاهايش از پنجره بيرون ميƽاو که ادامه
  هايش را از توƽ سرش درآورد بي آن که دست

 برد به صندلي پناه مي
  آغازد  رود از من مي    با بلند شدن آخرين غبار 

  کرديم داند ما فقط مياما چه مي
  ] سکوت[

  کرديم مي
 بغل 

رفت تا روƽ ازک را که در ماشيني شبانه در تهران ميآن خطّ ن
  بزرگراه شهيد چي بپاشد 
  شمرديم ما سنگ قبرِ چندم را مي

  شد با آخرين ليواني که تا نيمه پر مي
  » چرا جز من چيزƽ ميل نکرديد؟« :پرسيدو مي

  
  کتک بزن کلمه را 
 ƽتا ايستاده بخند  

  چک گريه و نشسته سر بگذارƽ در زير سرکشِ کو
  گويي تو که با موهايت شعر مي
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  داني از دستي که رشد کرد چه مي
  خوابي در امتداد بي

  عرض را بريد 
  کرده را تا طول، کشيد؟ شبِ ورمو نيمه

  
  رود از صندليِ آويخته از سقف انتظارƽ نمي

  تا در رود بيفتد 
  ها شود به انتهاƽ چوبو فرياد بزند دارد برده مي

 مش افتاد وحعناصر استخوانيِ بدني که ر  
 ها در لوله

  ها در کانون خانواده لوله
  در شهرِ آلوده به تو 

  ها لوله
  ها جاƽ توها نيست در نقلِ به مضمون لوله

  ] جاƽ توها بود[
  

  اƽ صندليِ زَهواردررفته 
  ات  جنسيƽکه حافظه

  نده کرد هاƽ لخت و گرماƽ کون دوران نوجواني بسبه ساق
  ! تر شوصندلي
تر به سقفچسب !  
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  ! ها راها را قهقههتر از هم چوببپاش
  کنم من ايستاده وحشت مي

  ات بودنياز ديروزِ صندل
  که رختخواب دهان باز کرد و آبِ مرا به درون او مکانْد 

  و پوستي را تکرار کرد 
  که از شباهت يک گربه موهايش ريخت 

  . درخت شد
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  خواني شُش
  
  

  شود زوال از التهاب تنَت رد مي
 در نقطهوƽمنتهي به دستانم به تعريق مي افتد  نورِ سرد  

  هاƽ سفيد برهنه راهتر از راهخيس
 ƽتوخاليِ الفبايي عمود حروف و  

  کشيدƽ؟ به چند زبان درد مي
  هاƽ بدنت را شمرده بودم من تمام سلول

  شمردم و باز مي
  هاƽ هوا را بتمام ميکرو

  دادم در مشتم گرفته نشان خبرنگاران مي
 پـشتش پنهـان   ƽهاƽ آويزان را در تيره ام بال کردهعفونت ƽخاطره

  کرد مي
  ها وفادارند استخوان
نـشينند، دسـتمالِ خـيس      تـر بـه پـاƽ تَبـت مـي         ها سگ استخوان

  انگـشتان و کـف پـا دهـان بـاز           ƽکشند به حرارتي که از فاصله     مي
  خواهد و آب مي    کند مي

  
  چرخيدم اƽ خالي را ميقرقره
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 شدم تر ميو از نَخي که به دورم نداشتم تُهي
 انداختي پوست مي

 ام  شيداييƽدر نيمه
  اƽ ديگر را بزايد شد تا زلزلهجا ميهايي از زمين جابهزير تو لايه
   خون ƽتا که سرفه

  ه روƽ دست چپ شدو رد سيگارِ فريادزده ديوانه
رفـت و در ايـستگاه   اƽ بيرون مـي دم و بازدمي مسلول از اتاقِ کرايه 

  کرد آمد خون گريه مي اتوبوسي که نميƽشبانه
 خون  

  ت گيِ لذّلاƽ کشيد
خون که از بوƽ گردنم تغذيه هاƽ کملاƽ حروف سفيد دستمال

  کردند مي
  نشستم من در شکاف ترقوه مي

  کردم هايم را استنشاق ميد استخوانو صداƽ شا
 

  در قطبِ جنوبِ سرم 
  شد صدايي از دستْ دور مي

  گرفت و پيش از يخ زدن، راه تارهاƽ صوتيِ کبود را در پيش مي
و بــا آخــرين کــامي کــه در مــن     تا نبض مرا بِشْمارد 

  خوابد لباس بپوشد مي
 ريختند هامان عرق ميران

  نفره تخت يک
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  کرد  پتوƽ اشتراکي را استثمار ميما و تن
  

  شمردم هاƽ سرفه را ميها مولکولاز پشت ماسک
هـا بـه همـان      کردم آيا قطار از تمـام پنجـره       گشتم و چک مي   برمي

  شد؟ ميزان رد مي
  ها بيرون نزده بود؟  عدسيƽهاƽ گرمِ نور از نگاه خيرهو آيا تکّه

رفتـي از سـينه،   رو مـي  شـمردم، ف ـ  ات را مـي   تنـه هـاƽ پـايين   فلْس
  زد اƽ که به دوربين لبخند ميانقلابي

  ] دادو جان مي[
ƽکني؟ ات سرفه ميدر زبان مادر 

هـاƽ  هاƽ تـو و مولکـول    شمردم پرزهاƽ زبان  هاƽ تو را مي   من زبان 
شـمردم آبِ  هـاƽ تـو را مـي   شمردم اشـک  هواƽ ميان دو لب را مي     

هــا را  را پرهـاƽ پرنــده شـمردم اجــساد تـوƽ زمــين  درياهـا را مــي 
هـاƽ معلّـق را     شـمردم ذره  هـا را مـي     صخره ƽشمردم سرگيجه مي
  هاƽ داغ را شمردم شنمي

  تمامِ راه را 
  زدند ها به گَلويم چنگ ميگرگ

  شمردم هاشان را ميمن رد پنجه
بلند هايي نيمه شمالِ سرم را ناخنƽشدهو قطبِ متلاشي

  داشتند برمي
زمن بودند هپريد رنگکه از نُکم ƽبه دردها شان مختوم  
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  چرخيدم اƽ خالي را ميقرقره

  ... و از نَخي که به دورم نداشتم
  رفتم به ويرانيِ مادرم مي

شــمردم ذرات خاکــسترش را صــورتش را مــي هــاƽ پوســتســلول
شـمردم کـه در پـيشِ چـشمان چهـار           اش را مي  شمردم زيبايي مي

  کودکش 
   نفت ريخته بود
  يا شايد بنزين 

  زده بخرد يا بدزدد توانست در شهرƽ جنگيا هر چه مي
  آتش دارƽ؟  -
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  رويا 
  
  

  خواهد بميرد را زنده کن بيا چيزƽ که نمي
   سوم بيرون بزن ƽدو شقّه شو از شقّه

  کند بندƽ ميبپر روƽ تخت مغزم وقتي زمان را بسته
  گذارد و در طبقات يک يخچال قديمي مي

   که جسد درش دراز کشيد پيش از آن که بميرد همان
  افتد و مردن در آن هنگام اتّفاق نمي

  مان ظهرِ حرکت را ديوانه کرديم ما از شدت بوƽ گنديدگي
  و روƽ برگردانديم   

  تا شب را از ياد برد 
  

  ريزد شرياني از غياب خون در خوابم مي
 سـبزْرنگ بـا    کشم که چيـزƽ جـز يـک متکّـاƽ         دست به سرت مي   

  هاƽ ريزِ سفيد نيست خط
  فهمم و پاهاƽ لاغرت را مي

اƽ از بـنفش و کبـود       افتـاده که ازدحامِ واريس را در طيـف ازنفـس        
  کند متراکم مي

  شمارد و روزهاƽ نيامده را مي
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  بافد اƽ ترامادل مييوشود رسرƽ از بدن من جدا مي
 گـذرگاه را ميـدان و خروجـيِ         ها را مثلِ در ورودƽ کوچـه را       پلّهراه

  کنم مترو را چک مي
  خورد ام در انتظار تکان ميشدهچيزِ سنگيني در اندامِ قطع

  روند گذارند ميها ردشان را در دهانم جا ميبخيه
  

  تو را دو نفر ديدم هر دو در خواب بوديد 
 او را دو نفر ديدم هر دو در خواب بودند 

  او را هم دو نفر 
يگر تنها يک نفر بودƽ انگشتان حشرƽِ پايت آوار گوشتيِ و تو د

  اƽ بر ملحفه بود معصومانه
ات همانطور کرد در کودکيام فکر ميگون پيشانيزخمِ حفره

  شدƽ خوابيدƽ که در جواني بيدار ميمي
  گذشت ام نميهاƽ برگشتزمان در چشم

  
  دست از پوست نازک فريبِ خودم برداشتم 

  شروع شد و سکسکه 
   ييجا نشانيِ بي

   غليظ يدر رفت و برگشت
  به موازات سرگيجه سوت کشيد 

  اƽ از پنير بريدند و به دستم دادند زبانم را بر ورقه
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  دوم را خوردم که اول از بلع و هضم ساقط شده بود 
  : شده پرسيدمبا دهان گاييده

 » مگر نوبت حسابِ من نيست؟«
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  نَژلا 

  
 

  ا بچرخان دايره ر
  در توهمِ عمودƽ و افقيِ سرانگشتان 

  صدا بکش هاƽ بيو نفس
  ها و لب

  اند ها بستهلب
  ازاينيِ گشوده به ديوارهاƽ بوسه درازکشيده رو به پيش

  خير بهشب
  گذرد عمقِ ابر ميخير از بالشِ بيبهتنها شب

  
  پايين کمي لخت 

  پا  تا انحطاط ميزِ ايستاده بر سه
  فشُرد که پاƽ چهارمش شربت مخدر را در زانو مي

  شود موج از سکوتْ بلند مي
  کشد هاƽ خاليِ کوچه را ميبادبان

  برد ها را با خود ميسفيدƽِ مغروقِ خانه
  نشئه از پوست بعدازظهر     شب 

  شود بيدار مي
  کند شرتي آبي به تن ميو سوئيت
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  اند و وچيدههاƽ دور کها به کهکشانهمسايه
  هاƽ تهي رو به من و توست ها حفرهچشمان پنجره

  
 پايين کمي لخت 

  تر بالا لخت
  اƽِ مايل به سرخ، اندوه متشتّت دستاني زنداني بود روشنيِ قهوه

  هاƽ انگشتانش را با التماس گرفت که ميله
  کرد و جوهر طلب 

  ش ديدند ترين پوست به اشباح را در تيرگيِ چِشمانشبيه
  اش را گشودند قفلِ چهره

  » !خدا هستممن بي«: گفت
  رفت قند در صبحِ سيمانيِ نمناک آجرها تحليل 

سکوت        لبان خود را کشانْد ƽچاƽ تا بالاƽ صخره
  ها را شکست سنگيِ دندان

  نشست صندلي 
  و به هواƽ مسمومِ تاريک 

  صادقانه تجاوز کرد 
  

   پريد حواسِ پنجره زيبايي از
  بلعيد هاƽ سيانورƽ در انتظارِ حلق و صدا را در سقف گوش

  تا ويرانيِ هوا 
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  ها تخديرِ شيشه
  و آزادƽِ مغز 

  از گنجشکي که در انتظار شکار عقاب 
  هاƽ سياه روƽ گرماƽ گرد تخم

   .بچه کرد
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  متر -دو- آن
  
 

  سپارم مردگانم را به تو مي
  بندم هايم را ميو چشم

  برندم ر اتاقک بيضوƽ فرو ميد
  رنگ را بر من بازگويد  بيƽکه کسي رازِ آن پرتوبي آن 

  کند ام ميکه بر انگشتاني باريک و داغْ تشييعِ جنازه
 

  کني؟ به چه نگاه مي
 شده است دير 

  ايستد جسدƽ که به تخت تشريح رفته، مي
عت کار ادارƽ سا«: گويددهد و ميچاقوƽ جراحي را به دستت مي

  » .رو به اتمام است
  : زندو بوƽ اتانول از کنار سرش چشمک مي

  » .دارمها را براƽ فردا نگاه ميهيکل«
  

  کردƽ؟ به چه نگاه مي
  شمرد درد اجزاƽ صورتش را در مشت فشرده بود و تا مرگ مي

  يک کاسه خون دو کاسه خون هزار کاسه خون را تعارفت کردند، 
  » .ستنونم، همين مقدار کافيمم«: گفتي
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 گوسفندان سربريده به قوقو کردن افتادند 
  و آهوان رميده 

  به زوزه کشيدن 
  

 سپارم مردگانم را به تو مي
  زير شکمت مار 

  چرخند و زير شکمت مارها با پوست چسبنده مي
  . کنندها را خفه مينطفه
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  ها رگ

  
 

  نم هايت را بسپر به گردنم گره بزرگ
  هايم بمالم خون را به لب

  زيبا شوم 
  آب شوم 

  گذرند هاƽ خشکي که ديگر از ميان شهرها نميدر رودخانه
مغزم را شقّه آبانقساوت شقّه کرده است  پوست  

  ام دانم خاطراتمان را کجا پنهان کردهو ديگر نمي
   قلب ƽهاƽ برجستهات به روƽ رگ سينهƽسهشاشي از قفمي
  » اند؟عددهاƽ حقيقي به کجا گريخته«: پرسيمي
  فرستم هاƽ تنم را ميتکّه

 ƽبايد گوشت بخور  
  کند هايت شُره ميشراب از انگشت

  شود گردنم از تو اسب مي
  رمد و مي

  : گويي از دورهاآرام مي
  » ...ترين موجود جهانيتو قشنگ«

  کشي و چاقو را مي  
  . تا گَلوگاه قرباني
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 اسرزانوه

 
 

  خودمان را که بميريم 
 اƽ مهاجر است به ياد خواهيم آورد خواب واژه

هـاƽ حمـلِ     سرد کـاميون   ƽ هيبايد بالشت مرز را برگردانيم تا بر رو       
 اجساد بخوابيم 

 وزد  حيات از موهايي سرخ ميƽآخرين نشانه
 شود شيب خيابان تا ابديت تند مي

 اندازم ميخودم را به زمين 
  روم تا سلام کنم ميسرزانوهاƽ خونينم بالا و از 

  . بندداƽ که دورم پيله ميبه جعبه
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  کف 
  
  

  دو پا که ايستاده 
  معلّق بالاƽ کف حمام 

 متر  سي و چند سانتيƽاز فاصله
نگرند که کـودک  شده به خطّي خونين مي   دو پا که با دو چشمِ غرق      

  آرام يا شلوغي بود 
  دو پا که ايستاده 

کند کمرش را بلنـد و     خورند وان حمام آرنجش را خم مي       تکان نمي 
دهنـد و درد  ها رد پاهايت را به اولين ايستگاه پليس گزارش مي کف

کـشد روƽ پوسـت   کند مـي اش را دراز مي از گردن دست استخواني   
  » .درد دارم«: گويدصاف و مي
مين مـويرگ تـوان   پرسد تا چنـد   هاƽ آويزان از حدقه مي    و از چشم  

  ايستادگي دارد؟ 
کند او کـه حتّـا شـبيه مـرگ        ميهايش را دراز    از زير پاهايت دست   
تـرين جـايي کـه کـسي        کشد در شلوغ  هايت مي نيست و روƽ ساق   

اƽ بـالاƽ وان    توانسته بگيرد و مطمئن شـود ايـستاده       پاهايت را مي  
زننـد شـلاّق    کني کف مي  ها نگاه مي  حمام و به اجتماعِ کوچک کف     

رود ات آويـزان بـالا مـي      شود بندƽ که از آن تصويرهاƽ حافظـه       مي
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زند جنيني که مرده در کف وان حمـام در          زند بر کف پا کف مي     مي
زنـد  هاƽ زير کف پايت در گرماƽ خيسِ کف شاشَـت کـف مـي    کف

رود سفيد از دهان وان حمام که ايستاده در هوا کـف پايـت   کف مي 
گويـد يـک بـار کـه مـردƽ ديگـر            دهـد و مـي    قلقلک مـي  را مرگ   

کند کف حمـام ريـسه   خندد دهانش کف مي تواني بميرƽ و مي   نمي
گوشـتي بچرخاننـد و   رود و گوشتي را که ندارƽ فکر کن با پـيچ        مي

  بگويند کف کف کف 
رنـگ سـرش را در گلـويش    دو پا که ايستاده و ديده که شبحي بـي       

مانـده و از     اƽ را کـه از دنـداني خـوني بـاقي          زّهقورت داده بلعيده م   
گيِ فشار خـون در     ها يا خفه  گيِ مويرگ ها يا پاره  گيِ مردمک گشاده

 نِشَـسته شکـسته     تکّه کف حمام  اش را تکّه  ازهمها زانوƽ پاشيده  رگ
  جمع کرده 

هـاƽ  هـا دنـدان  رود از چـشم دو پا که ايستاده و ديده که خون مـي      
کوچـک    اسمي ƽپارههاƽ تکّه  جرخورده از حرف   ƽثّه ل ساييدههمبه

  و ساده 
دو پـا و  ِ  ناکنـد بـدني کـه مي ـ   دو پا که ايستاده و ديده که کف مي      
  سرƽ که در گلو آرميده ديگر نيست 

دود وان حمـام از کـف   دو پا که ايستاده و ديـده کـه بـا دو پـا مـي      
       سفيدش کف چاقيِ بزرگ و هراسان با دهاني که  پاهايش تَنَش کف 

  ƽگرفته رو ƽهايش له کرده  اش را موهايش را با دندان     مو   اند خـون
  دست مي  کسي که به مقعدش مي     در کف فهمد ديگـر تمـام   کشد و
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  شد 
  ديگر تمام شد 

  . دو پا که ايستاده
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 سيب 
  
  

  شرتت را برعکس بپوشي تواني تيمي
  ات خواهم کرد  اتاقم نگاهƽمن از پنجره

  از درزِ توييِ پشتيِ کاناپه 
  درپوشِ فلزƽِ وان حمام 

 توالتچاه سياه   
  ات نگاه

      ريدهکـم   زبانشمگر تمام تابستان در آفتابِ ب رمـقِ  با تبر از آسـمان
  ترسو دراز نکشيدƽ؟ 

  تا که رنگت پررنگ شد 
  هاƽ من بوسه کار گذاشتند هاƽ سفيدت بر گونهو رنگدانه
  م تا منفجر شو  

  
  زدند هايم در مدارِ مزاحمِ نورها جيغ ميمردمک

  هاƽ خاردارƽ که روƽ ساق پايم کشيده بودند پريدم توƽ سيممي
  رسيدند  وحشتناک به انحناƽ کمرِ اتاق ميƽو با شکنجه

  زدم در کُمدها با مردگان خود حرف مي
  اƽ مانْد ها فقط قهوهوقتي از آبيِ پارچه
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هي که دهاني از اندامت بيرون کشيد از د    و فراموشي 
  تا به سرِ ناخنش بگيرد و به ديوار بمالد 

  ديگر     توانم من ديگر نمي
   پنجره خشک شود ƽگذارم لبهام را ميپرتگاه ديوانه

دم به پنجره، بسته از تمامِ صدايي نَکشانَدم به پرده، مينَکشانَمي
  ورد آهاƽ خيابان را روƽ من بالا ميکه مست

  
گيِ کسي که دست در جيبش کرده اƽ شَست دويده بر محوشده

  سر به بيابان گذاشته بود 
   سالَت بود؟ ۲۸چرا دود شدƽ از من وقتي فقط 

  بودند  ها بلعيدهات را اشباحِ پروندهنامهشناس
  خواستي بخورƽ اما تو تنها سيب مي

  رنگ يک سيبِ پريده
ورورفته زير آفتابِ بودند روƽ قاليِ رنگهايش را تف کرده که هسته

  بعدازظهرƽ جمعه 
  جويد اش را در من ميو چقدر سيب از دهاني که ديوانگي

  دويد اƽ که در من ميو چقدر سيب از ديوانه
  تا پشتِ درخت تو را بگيرد 

   يک شاخه ƽهيو در سا
  بميرد 
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  هاƽ مرا از لاƽ کتاب بيرون بِکش دست
کشد و اƽ در شکمش که هنوز دارد نفس ميرِسان به نقطهو خون بِ

نابريده است که در دهان من روييده بود و انتهاƽ بند نافي کاملْ
  توانم بخورم ديگر نمي

  ات سيب از دهانم افتاد هر بار که خواستم بگويم
  سيب از دهانم ديوانه شد 

  درخت سيب از دست و پايم در آمد از گردنم آويزان شد از 
کَنند چوب از دهانم ببين که از پوستش مي! ناف مرا بزرگ ببين

  بايد قاچ کنم خودم را ! نينداز پايين
  د يآهاƽ کهکشان دور مياز خنده

  است  اندوهي که دورش را فرا گرفته
  خواهد که پاک شود و مي

  ! پاک کن
  ! پاک کن
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  پنجره 
  
  

  کند ز ميهايش را در باد باگلدان سنبل دست
   بيندمکنم نميتصويرƽ ناشنوا که صدايش مي

   دنيا ايستادƽ؟ ƽتو بر لبِ کدام پنجره
  کدام پِلک را پريدƽ؟ 

  ات نزول کرد؟ هاƽ خُردشدهکدام بر برگ
  ها  پنجرهƽبهار ملتهب از چشمان افسرده

  باران ناچار از ابرهاƽ مبتلا به انگشتانت بود 
  

  آوردم من به مرگ تو تولّد 
ƽچه درونم طول کشيد !  

ها از دهان خيابان، کردند، درختها از دهان بهار سقوط ميسال
  ها از دهان شهر خانه

  گويد؟ چگونه جاني زيبا جهان را ترک مي
  بارانَد دستي تو را در من مي

 گلدان سنبل 
  ات  پنجرهƽاز لبان بسته

  . کُشانَدخود را مي
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  امروز 
  
  

  کشي به آتش مي
 سرم گريخته به خطوط ِ زبان از تکان    زنم به آب مي

خورده که پشتش را اƽ ترسدهانت که ساکن اند در حنجره
  گردد کند برنميمي

  گردم برمي
خورده در من بلند کرده آورده گذاشته هايت گره ها رگاز دست

خواهم از من کنار بزني ببيني زير سيلي زده کبود درد را مي
  شده در پوستم بيابان نهفته است هاƽ جمعبآ

زَنَد کلمه را مي ها ميهجاƽ خامشِ ناخن    خورم تَرک مي
  ست زَن ا

  
و چنـد سـاله اره       بيـست   حيـاتي  ِ  گرفتنـد از زانـوان    پاهاƽ مـرا مـي    

  کردند مي
  خوانْد به نام  حمام به غربتي که مرا ميِ  وانƽرفتم از غربت لبهمي

خراشيد از دستي که مي     فرود اجزاƽ صورتت ƽاز نقطه
  همان دچارشده به قرن     پريد ها و يک سال را به ياد سال

  اƽ از تو سقوط کرد روƽ گردنم و پروانه شد قرني که بوسه
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  در انحناƽ شکستگي     عطر مرا 
  اƽ دفن کردند پاƽ شهرِ آواره

  اƽ پارهتو را پاƽ آجرِ نيمه
  رƽ دست بتوني ديوا

   بازواني پولادƽ ƽميله
  تو را 

  اƽ نشئگي و بيدارƽ در انحطاط لحظه
  

  آمدم از استنشاقِ پروازِ مرگ مي
  هايم اƽ به گَلوگاه و پستانشدهچِشمان قفل
  دريدم تا روياهاش را چاقو بزند اƽ ميدست ديوانه

  چطور کمانه را گرفتي و ضربه را خارج کردƽ؟ 
  راه هاƽ آببر گونه

خواست و لبش اƽ نميبست که بوسه بنƽ کوچک کوچهƽنهو چا
  پر بود از صداƽ تجمع عابران 

  شد تصويرƽ که در فروريختگيِ ديوار چِشمانم تکثير مي
  بر عرشَم فرش افتاده بود 

  بر نقشَم نعش 
  

  آه اƽ متشکّلِ در من 
  لتم، هاƽ عمودƽ و افقي در دستان بطاو پراکنده به صورت
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  ! فروتر شو
  ام از پا بر جا کَنياƽ ضربه که سخت مي
  دوم من از تمام سکونم مي

همه،     ام،  کنم همه نِشستهگردم نگاه ميو بر که مي
  ها يم نِشسته

  هاƽ متناوب به صرف
 

  تصويرƽ دال بر نبودن 
 سرانَد بودن را در خون رفته از روزها مي

  شود ن مهاجر کور ميبلنداƽ روز در سوت کودکا
  هاƽ دشت کند به سالکنان روانه ميو شب را در من يورتمه

  کند بگيران آن علف هرجايي را مشتت را که کرانه مي
  زمان از سرِ ما گذشته 

  . اƽ مغشوش از فرداستديروز خاطره
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  ها ابربچه
  
  

  اƽ ات راندهفشُردههمهاƽ بهباران را از دست
بچردانند ها ميهاب  
  دانند که مرا به سه قسمت مساوƽ صدا زدند مي

  سرم به پايين سريد 
  اش و در دست فشُردم

  خوابي از مغزم چکيد بي
 ƽرده بودهنوز م  

  توانست پوست شکمت را بکشد ها نميو هيچ يک از دست
  و از نافَت تنفّس کند 

  
  تا بچرخم و رقصي بزنم 

  دنيا تمام شد 
  هايم را به ديوار گرفتم و بلند شدم مو

  بلعيدند اشباحِ راه خطوط سفيد را مي
  تر شدند کمربند را باز کردم و نورها سرخ

  داد نيازƽ نبود مرا به درختي که خون مي
  ها را تکرار کرد ام شمارِ سال پوسيدهƽتنه
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  تا با سرعتي بالاتر زمين زيرِ پايِمان گُر بگيرد 
  

  ماƽ عصرƽ ببر مرا به سي
  زدند هاشان قَلَمه ميشان را به پستانههاƽ بريدکه زنان مچ

  شدند و درخت مي
  جواب بگذار ام را بيهاƽ فلسفيسوال

  دانم چون نمي
  دانم نمي

  ها بپرانم خواستم سالحواسم را مي
  اƽ و دانستم دستانت را باز کردهنمي

  اند سياه از باران شده
 

  چکد  اتاق عرق ميƽاز يقه
  اند ها ايستادهسقف

  ست زمين خسته
  اش را به خيرگيِ نور ببندد آسمان را بگو چشمان تيرگي

   خورشيد مرده بود
  . خورشيد مرده است

                                                        
  ،زمينيآيه«فروغ فرخزاد ƽديگر، »ها ƽتولّد . 
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  صبحانه 
  
  

 پژمرد آباژور روƽ ميز مي
  ديدم داغْ از سردردƽ ازلي دستان لرزانم را از خود جدا مي

 جه در خانه انبوه آلات شکن
ƽآويخته از ديوار دارها جا ƽجا 

 تر از هر مرگ مرگ خاموش
  شد کنار شمارگان ديگر دفن ميدر اƽ شماره

  
  من از دست راستم به دست چپم شکايت بردم 

 الوقوع برگرفتم و روƽ از مرگ قريب
 م پيچيده بود ازندگي به هيچ

 م تر شدم و بيرون زد عذاب بزرگƽاز پوسته
 و دندان به گوشت فاجعه گذاشتم 

  پاره نشود تا تکّه
  

 سرم از دردهاƽ موازƽ به دردƽ يکّه رسيد 
 هاƽ فراوان به دستان خودش پناه برد و تنم از دست

 تو را به اعضا و جوارحت چه کار؟ 
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 ƽتو از آنها بيگانه بود 
 من ميان تو و  

  بدنت 
  ميان انگشتانم 

  گرفتم قرار مي
  

  به خودت وعده ندادƽ مرا
 شام سرد شد 

 زمين لرزيد 
  گرما پنجه بر گَلويمان فشرد آب از لبانمان مکيد 

  از تو کَندند  دستانت
  دراز کشيدند خيره به برهنگيِ من 

  فردا 
 ƽتمام شده بود  

 . هاƽ صبحانهپيش از انجماد رگ
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  ما 
  
 

 مرگ  
  از ما 

  ترسيده 
  هامان از رگ

 درد  
  بيرون 

  ده جهي
  هامان در جان

 خشم  
  گلوله 
  دريده 

  
  خونابِ فاجعه 
  تا آسمانِمان 

  رسيده 
  سياه از   ما 

  داغْ 
  ديده 



 68 |زهرا پورعزیزي 

  سرخ در   ما 
 خون  

  تپيده 
 

  در خيابان 
  !  بترسيد-

  ! بترسيد
  هاتان را گوش

  گَلوگاهمان 
  بريده 

  ما 
   همه با هم -

 . هستيم
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  عصا 

  
  

  عصاƽ سکوتْ درياƽ من را شکافت 
  به نيمي اشک و نيم، خون 

ر شدم از بازْسقوطلبپ  
  و صدايي که در لبان خاطراتم تَرک خورد 

  ام کرد تاريک
  

  ها از گذشته بازگشتند چشم
  ها پوشاندند و دستمالي نَرم از گردن بر بوسه

  در بيابان روزƽ که تاريخْ فرودم آورده بود 
   گردانم دويدم که برشاƽ ميبه دنبال لحظه

  هاش زل بزنم در چشم
  و از دروغِ موهاƽ دمِ اسبي آويزانش کنم 

  
  مردان متعرضم به من نماز بردند 

  و کون به آسمان زيرِ پايم هوا کردند 
  هاƽ زمين فرو رفته بود هاشان در ريشهدست

  آزُرد و درختان را مي
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  ام خشکيد سالگيوحشت بر دوازده
 به مادرم گريختم 

  شُست ام مي استفراغ و گُهم را با جوƽ خون باکرهکه
 

  ! به اتّفاقِ من بيفت
  اƽ که دعوت نخواهم شد وارد شو به خانه

  هاƽ تهران ببر ام را از خياباندستان بازنده
  شوند ها در بند انگشتانم تجزيه ميکه نام

  رويد اƽ گمنام مياز مشت تو کوچه
  کند  گوشه ميانقلابدر 

  سکوت را 
  . شومپير مي
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Plucking the body off hands 
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